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 مقدمه
 

بـدون صـدا، يعنـي بـدون        . صدا عادتي است غريزي و تكلم مهـارتي اسـت اكتسـابي           
ــم ممكــن نيســت   ــرتعش، تكل ــازدم م ــم،   . ب ــي صــدا و تكل ــاد شــده، يعن ــة ي دو مقول

 .اند كه مطالب اين كتاب و جلد بعدي آن را در خود جاي خواهند داد هايي عرصه
دنياسـت نيـز اينكـه چگونـه        هـا در      ترين حرفه   اين كتاب درباره يكي از جذاب     

ترين و مؤثرترين ابزار صوتي ـ يعني صـداي انسـان ـ را      بتوانيم زيباترين، متقاعدكننده
 مردمـاني   انتئاتر هنري است جمعي و وابسته به كـار گروهـي، و بـازيگر             . توليد كنيم 

كار بازيگري به رغم تصور بسياري از اشخاص، بسـيار          . هستند متكي به كار مشترك    
توانند مسئوليت خود را تفويض يا در زمان تمرين و             آنان نمي  .و شاق است  پرزحمت  

تـر از همـه اينكـه         مهـم . تواننـد بـدون همكـاري كـار كننـد           اجرا غيبـت كننـد و نمـي       
 . روزانه شانه خالي كنندةبار تمرينهاي شخصي و مطالع توانند از زير نمي

نقشهايشان رابطة متقابـل    اند كه بايد با خودشان و          انسانهايي اجتماعي  انبازيگر
بدن و صدا بايد هماهنگ با يكديگر حركت كنند، همچـون زمـاني كـه               . داشته باشند 

ايـن نكـات پيشـة بـازيگر را هـم جـذاب           . كند  بازيگر با ديگران حركت و گفتگو مي      
 1.سازد و هم بسيار مشكل مي

ــده    ــازيگر و كــارگردان، و تماشــاگر، بســيار دي ــوان ب ــه عن ام كــه  مــن خــود ب
تجربه و بعضـاً پرتجربـه بـه هنگـام اجـراي نقـش يـا اجـراي          شجويان و مجريان كم دان

 كلامي پيچيده كه مستلزم طراحـي و تربيـت بيـان اسـت، از نرسـيدن صـدا در سـالني                    
                                                                                                                                        

بـه نقـل از     ) 163، ص   2001راتلـج،    (رويكردهـاي بـازيگري   ير دينكگراف در كتاب        دانيل مي  . 1
نظيرتـرين    تربيت بـازيگر بـي    : نويسد  ميتربيت بازيگر در قرن بيستم      آليسون هاج نويسندة كتاب     

 .پديدة تئاتر در قرن بيستم است
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بزرگ هـراس دارنـد و در پرداخـت خصـايص شخصـيت، ارائـه الگوهـاي متفـاوت                   
 درهرحال خوانندة اين    .شوند   مواجه مي  ندي و انعطاف صدا، با مشكل     نب و زما  ،كلامي
ـ در ارتباط با اين مشكلات پيوسته با پرسشـهايي مواجـه اسـت و ايـن              ـ بازيگر  سطور

كتاب در پي آن است پاسخهايي پيش رو قرار دهد تا هم دانش نظـري او را پيرامـون     
. مسائل صدا و بيان صوتي بالا ببرد و هـم تمرينهـايي عملـي بـراي وي تـدارك ببينـد                 

معلمان مجرب صـدا و همچنـين بـازيگران توانـاي صـحنه يـادآوري               حتي بسياري از    
خوانـدن يكـي از      آواز خواندن بداند؛ زيرا آواز     دربارهكنند كه بازيگر بايد نكاتي        مي

كنـد،    ، حس درك زير و بمي را تقويت مي        نخواند. بهترين راههاي تربيت صداست   
دهـد و     فـزايش مـي    آگاهي از ضـرب را ا      ،سازد   را ملكه ذهن مي    1اهنگتوجه به ضرب  

 2.گردد موجب رواني و وضوح مي
كـار  . بازيگر بايد بياموزد آنچنان عمل كنـد تـا بـه روح تماشـاگر دسـت يابـد                 

بازيگر اين است كه خود را برانگيزد و سرزنده و هوشيار نگاه دارد، نه به خاطر خود                 
ي از  سخن گفتن بخشي از تخيل است، و چنانچه بازيگر درك         . بلكه به خاطر تماشاگر   

گويد و با چه      آورد نداشته باشد، يا دركي از اينكه در كجا سخن مي            آنچه بر زبان مي   
كنـد، سـخنش شـنيده        نظر از اينكه درست يا نادرسـت صـدا توليـد مـي              كسي، صرف 
 .نخواهد شد

نكته مهم ديگري كه بازيگر بايد به آن بينديشد اين است كه بكوشد تماشاگر              
فـرق اسـت   . زد، نه اينكه او را متوجـه فنـون بيـان نمايـد    گويد درگير سا   را با آنچه مي   

 .مهارت، و عرضة مهارت و فنگيري  كار ميان به نمايش گذاشتن خلاقيت از راه به
بازيگر بايد بتواند   . اشاره كنم كه صدا مانند سازي است كه بايد آن را نواخت           

باشـد و هـم بـا       اين ساز را هم تند و هم كنـد بنـوازد، و در انجـام ايـن كـار هـم فنـي                        
احساس، اما در اينكه كدام يك را بر ديگري مقدم بدارد جاي بحث و مجادله نيست                

                                                                                                                                        
 . به طور مشروح سخن خواهيم گفت(rate, tempo, rhythm) پيرامون زمانبندي 1 در ضميمه . 1
 . بحث پيرامون صدا و آواز و تمرينهاي آنها به طور مشروح در جلد دوم خواهد آمد. 2
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، و چنانچـه    )يـا محتـوا   (اي است براي انتقال هرچه بهتـر حقيقـت احسـاس              وسيلهـ فن   
 .بازيگر بر اين گمان باشد كه يكي از اين دو در اولويت است، به خطا رفته

بايـد همچـون    ... «اي اسـت      ز و بسيار پيچيده   انگي  پديدة موسيقايي شگفت  صدا  
ساز در حد كمال كوك گردد و در آمادگي كامل نگه داشـته شـود، و در هـر اجـرا                     

دار اجرا كـه ذهـن و روح بـازيگر          در گيرو . ساس بازيگر به ميدان آيد    بايد اراده و اح   
بـا همـين صـدا     . شود كه همان صداست     گذارد، امواجي ساطع مي     بر جسم وي اثر مي    

احساس و فكر نيز در همين نقل و انتقـال متجلـي    . گيرد  قل و انتقال كلام صورت مي     ن
پيچيدة آوا، بـاز هـم    اين موج درهم. يابند شوند و عواطف نيز توسط آن هويت مي   مي

شمار و تركيبهاي دانگ و تصريف، كه به نوبـة خـود توسـط                توسط دگرگونيهاي بي  
. يابـد   مـي شـوند، بيشـتر تغييـر          و نظـارت مـي     ريتم نمايشنامه به تعبير كارگردان تعيـين      

شود و توسط فردفرد تماشاگران  تلاشهاي فردي بازيگر در هر گوشه سالن متجلي مي    
 تماشاگراني كـه بـه طـور جمعـي نسـبت بـه محركهـاي عقلانـي و          ؛گردد  دريافت مي 

تئـاتر مسـيري دوطرفـه اسـت ـ      . دهنـد  عاطفي ارسال شده از صحنه واكنش نشـان مـي  
 و ضـرورت ايـن   ي و تأثير ايـن جـادو بـر تماشـاگران    جود در خود بازيگر  جادوي مو 

توانـد داشـت، و بـه         بازيگر بدون تماشاگرش به راستي وجود نمي      . يك براي ديگري  
شــود شــكل  خــاطر تماشــاگرش هنــر وي هــر بــار كــه ســالن خمــوش و تاريــك مــي

 1.»گيرد مي
هاي گوناگون  بازيگر لازم است ضمن فراگيري فن، شرايط فراخواندن احساس        

يكـي از اهـداف     . را به عنوان مشقي از مشقهاي بازيگري در درون خـود ايجـاد كنـد              
كتاب حاضر اين بوده است كه ضمن تدارك مواد تمرين سازنده و كارآمد، آنهـا را                

اي طرح كنـد كـه هـردو مـورد مزبـور، يعنـي فـن و احسـاس بـراي خواننـده                         به گونه 
 دربـارة اوسـت، دربـارة    يگر است، پـس ايـن كتـاب   ه باز اگر خوانند .  باشد پذير    تجربه

شـود از سـاده تـا پيچيـده ـ        ارائه مـي  صدا و بيان كه در اينجايتمرينها. صداي اوست
مقدماتي تا پيشرفته ـ را شامل خواهد شد كـه برخـي از آنهـا را ضـمن كـار گروهـي        

                                                                                                                                        
1.  Turner, Clifford; Voice and Speech in the Theatre; p. 137. 
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بـه قـدرت    شما بـه عنـوان بـازيگر        . ام كه در جاي خود به آنها اشاره خواهم كرد           يافته
اگر توانستيد اين نياز را در خـود احسـاس كنيـد، بـه وجـوب تربيـت                . صدا نياز داريد  

من اميدوارم چنـين شـود، زيـرا در ايـن صـورت امكـان               . صداي خود پي خواهيد برد    
سازيد و در نتيجه توان اجـراي توليـدي را            عظيمي را به حوزه بازيگري خود وارد مي       

يــادگيري ايــن فــن ويــژه مشــكل، امــا . بريــد جوييــد بــالا مــي كــه در آن شــركت مــي
به جوهر هنر بازيگري بينديشيد تا به معيارهاي بازيگري  . بخش است   حال لذت  درعين

اي و تصويري امـروز را    خوب دست يابيد و بتوانيد بازيگري رايج در توليدات صحنه         
 1.در ايران بررسي و نقد كنيد

پـرداز بلكـه    تنهـا يـك نظريـه    شناسـيم، او نـه    استانيسلاوسكي را همه نيـك مـي      
او بر آن شد تا حقيقت و زيبايي را در حوزة كلـي تئـاتر وارد                . تكنسيني ممتاز هم بود   

ت كـه   س ـتفاوت عمدة ميان هنر بازيگر و هنرهاي ديگـر در ايـن ا            : گفت  او مي . سازد
امـا  . شـود چيـزي خلـق كننـد         ممكن است زماني كه به آنان الهـام مـي         ساير هنرمندان   

نه، بايد آقا و ارباب الهام خـود باشـد و بدانـد چگونـه آن را هنگـام اجـرا       هنرمند صح 
تـرين   تـرين فنـون، عظـيم    بـدون ايـن، كامـل    . فرابخواند، اين است راز اساسي هنـر مـا        

نــويس و  بــازيگر رابــط ميــان نمايشــنامه 2.»مواهــب نيــز كــاري صــورت نخواهنــد داد
نـويس توسـط آن عينـي     امهاي اسـت كـه اثـر نمايشـن     صداي او وسـيله   . تماشاگر است 

ايـن رو، بـازيگر     از   .كنـد   گردد، و از راه آن فكر و احسـاس اثـر جريـان پيـدا مـي                  مي
كـارگردان، سـاير بـازيگران و       نـويس،     معيني نسـبت بـه نمايشـنامه      دار مسئوليت     عهده

بـازيگر  كلمات نمايشنامه به يك معنا جـزء تغييرناپـذير هـر اجـراي      . تماشاگران است 
 با خصوصيات جسماني متفاوت و تفسيرهاي گوناگون ممكـن اسـت            بازيگران. است

. نويس نوشـته اسـت   ها همان است كه نمايشنامه   به ايفاي نقش بپردازند، اما بازهم واژه      
                                                                                                                                        

دانـم بـازيگري خـوب چيسـت، امـا            من نمـي  «: گويد   الك گينس بازيگر شهير تئاتر و سينما مي        . 1
 انتشـارات  بازيگري؛هاروپ، جان؛ (» مطمئنم هر كس آن را ببيند به راحتي تشخيص خواهد داد          

 ).1994راتلج، 
2.  Stanislavsky, C.; My Life in Art; Translated by J. J. Rabins, N. Y.: Mardian Books, 1956, 

p. 517. 
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ه نحو آنها را ادا كند مستعد انتقال   ها بسته به اينكه بازيگر به چ        با وجود اين، خود واژه    
همين چگونه ادا كردن اسـت كـه نيـاز بـازيگر را بـه فـن پـيش           . معاني متنوعي هستند  

تـر از   تـر و مهـم   آيد صدا و بيان روشن   آورد، و هرگاه سخن از نياز فني به ميان مي           مي
شـد كـه   آموزش و تربيت بيان بازيگر بايد چنـان با        . نمايانند  هر فن ديگري خود را مي     

وي را قادر سازد بر صداي خود با توجه بـه ارتفـاع، لحـن، زيـر و بمـي، زمانبنـدي و                       
گونـاگون  ، زيرا حد توان او براي تفسـير شخصـيتهاي   يابدها تسلط كامل      وضوح واژه 

توانـد آن را بـه    توسط خصوصيت كنوني صداي خود وي و ميزان قـابليتي كـه وي مـي            
تـوان بـه تربيـت        ن برداشتن اين محدوديت تنها مـي      براي از ميا  . شود  كار برد محدود مي   

نويس معاصـر     جوديت تامپسون نمايشنامه  . صدا و بيان از راه صحيح و علمي روي آورد         
مـن معتقـدم صـدا دري      «: كنـد    اظهـار مـي    تيرصوكانادايي، در مقدمة نمايشنامة كوتاه      

 فرهنگ آن،   به درون روح يك ملت و     است كه ما را نه تنها به درون روح فرد، بلكه            
 1.»شود به درون روح يك طبقه، يك اجتماع، يك نژاد راهبر مي

كننـد،    بيشتر دانشجويان رشـته بـازيگري بـا صـداهايي كـه دارنـد گـذران مـي                 
 امـا از آنجـا      ؛توان بهتر كرد يا بدتر      كند، اين صدا را مي      صدايي كه به ندرت تغيير مي     

فـة اوسـت كـه آن را صـحيح          شـود وظي    كه اين صدا آلت موسيقي بازيگر شمرده مي       
.  پيشـنهادها و تمرينهـايي بـراي توليـد و نـواختن صـدا دربـردارد          داين دو مجل  . بنوازد

كـار بايـد مطالبـات هنـر خـويش را كـه عبـارت از ذكـاوت،          بازيگران دانشجو و تازه 
هـاي اساسـي پـژوهش         قوة تخيل و بيان تربيت شده است بشناسـند و از حـوزه             ،هوش

 .، نگارش و مطالعه آگاه باشنديعني موسيقي، نقاشي
شـود ايـن اسـت كـه      از ديگر اهدافي كه ضمن نگارش ايـن كتـاب دنبـال مـي       

تمرينهاي آن هم در كلاس و هم به هنگام تمرين نمايشنامه بـه راحتـي، البتـه زيرنظـر            
توانـد در     منـد، بـه تنهـايي نيـز مـي           اما بـازيگر علاقـه    . مربي مجرب، قابل استفاده باشد    

آنچـه بايـد بـر آن       . انه خود از آنها استفاده كند يا آنها را مبنا قرار دهـد            تمرينهاي روز 
م اين است كه تمرينها به ويژه تمرينهاي تنفس ـ دم و بازدم ـ بايد به درستي   كنتأكيد 

                                                                                                                                        
1.  Pink, Judith Thompson; Postcolonial Plays; Routledge, 2001, p. 8. 
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بازيگر تا سرآغاز اين دو مرحلة اساسي را عملاً بـه درسـتي نياموختـه               . فراگرفته شوند 
 .ه او را راهنمايي كند نياز خواهد داشتاي ك است همچنان به وجود مربي

. هنگام شروع، تمرين را با ذهني راحـت و بـدني بـدون گرفتگـي آغـاز كنيـد                  
 در بحثهـاي آمـوزش بيـان و بـازيگري           1اي كه در زمينـه راحتـي بـدن          نخستين توصيه 

جـز ايـن،    . كنـد   شود اين است كه بدن منقبض در بيننده انقباض ايجـاد مـي              مطرح مي 
. خود شخص نيز مشكلاتي از بابت توليد صـدا بـه وجـود خواهـد آورد               انقباض براي   

دهـي    سازي اندامهاي صـوتي، تـنفس، جـاي         درهرحال، بايد مراحل راحتي بدن، گرم     
 شـت و   و رساندن صدا را ابتدا با استفاده از تمرينهاي ارائه شـده پشـت سـر گذا                 2صدا

روي متـون را آغـاز      سپس وارد مرحلة تمرين روي اندامهاي صوتي شد و آنگاه كار            
م را به عنوان شـروع    وبراي اين مرحله قطعاتي از تراژديها و كمديهاي يونان و ر          . كرد

ايم، و سـپس در ادامـه بـا قطعـاتي منتخـب از آثـار نمايشـي دوره                كار با متن برگزيده   
رنسانس انگليس و فرانسه تمرين را پي خواهيم گرفـت و سـرانجام قطعـاتي از متـون                  

ده اسـت  ش ـن آتم را با توجه بـه تغييراتـي كـه زبـان تئـاتر دسـتخوش       نمايشي قرن بيس  
 اشـعار و قطعـاتي منثـور نيـز از سـرايندگان و نويسـندگان گذشـته و              3.خواهيم آزمود 

هاي مربـوط     معاصر ايران در مجموعه تمرينها گنجانده شده است تا به دور از دغدغه            
اين نمونـه اشـعار     .  شويد به شخصيت، روي ساختار جمله، معاني و مواد صدا متمركز         

 يهـاي خـاص، فضـا       اند چرا كه با به كارگرفتن واژه        هاي نمايشي مهم    به اندازه صحنه  
كنند و انتقال اين فضاها از طريـق صـدا            حماسي، عرفاني و غنايي خاصي را ايجاد مي       

از . اي بـه همـراه داشـته باشـد          گ انتقال صوتي كـنش صـحنه      ناي همس   تواند تجربه   مي
مرين و تربيت تدريجي بيان قابليتهاي گويشي و نگارشي زبان فارسي و            رهگذر اين ت  

                                                                                                                                        
1.  relaxation 

2 . placement  حلـق، تـه   : گيـرد  ، اين اصطلاح مبين اين معناست كه صدا در كجاي دهان شكل مي
 .... ي دهانجلودهان، وسط دهان يا 

تـر    ر اين خصوص براي جلوگيري از اطاله كلام و تخصيص صفحات به مواد بسـيار ضـروري                 د . 3
 .گاهي نام آثار ياد خواهد شد
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تـوان متجلـي    قابليتهاي موسيقايي اين زبان را كه نشانه مليت و فرهنگ ملي ماست مي      
انـدركاران هنرهـاي نمايشـي نبايـد          اي است كه به ويژه دست       نمود، و اين خود وظيفه    

 .آن را از ياد ببرند
اشاره كـنم كـه در نگـارش ايـن كتـاب نقـش داشـته                جا دارد به انگيزه مهمي      

كمبود شديد مطالب نظري و عملـي راهنمـا در ايـن زمينـه و همچنـين توصـيه                   : است
اي كه شخصـاً نسـبت بـه موضـوع احسـاس              بسياري از دوستان و دانشجويان، و علاقه      

 كـه   اي   و نيز تجربه   1به منابع معتبر در زمينه صدا و بيان       خوشبختانه دسترسي   . كردم  مي
تر بر من نمودار سـاخت تـا كـار            عملاً از كار گروهي كسب كرده بودم راه را روشن         

اميـد آن   . تواند بود   با اين همه، خالي از كمبود نمي      . نگارش با لغزش كمتر پيش برود     
 .مند شوم نظرهاي آزمودگان راه آگاه و بهره نقطهدارم كه از 

 بـه ويـژه    ،»سـمت «ن  ماساز ه هنر دانم از دوستان و عزيزان، از گرو        وظيفه خود مي  
هايشـان در تـدوين كتـاب       ف و ياري  لطابراهيمي كه ا  خانم سهيلا مقدم و آقاي منصور       

 .حاضر پرتأثير بوده است تشكر كنم
نيز جا دارد از اعضاي گروه سينما، تئاتر آيين تشكر كـنم كـه سـاليان دراز بـا                   

را ضمن اجراهـاي    زحمت و مشقت فراوان امكان تجربه عملي مضمون كتاب حاضر           
هايي از توان و مهارت بيان را با جديت به نمايش             اي خود فراهم ساخته و جلوه       صحنه
 .اند گذاشته

 داود دانشور

                                                                                                                                        
رسيد كه چنـدين جلـد كتـاب جديـد پيرامـون مسـائل                نگارش مجلد نخست داشت به پايان مي       . 1

اي در ايـن   همطالب مفيد و تاز. صدا و بيان از سوي سازمان سمت در اختيار اينجانب قرار گرفت          
 مـورد  دكتابها يافتم كه با خشنودي ـ ضمن سپاسگزاري از آن سازمان محتـرم ـ در هـر دو مجل ـ    

 .ام استفاده قرار داده


